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[bookmark: _GoBack]بحث امروز ما یکی از قسمت‌های مدیریت مرد در زندگی زناشویی ست که ما قبلاً در اون بحثمون مدیریت برون سازمانی و درون سازمانی رو براش ذکر کردیم و منظور همون مدیر عامل بودن مرد است مدیر عاملی نقش فراتر از مدیریت خانه و درون سازمانی ست از یک طرف دستش به مدیریت داخلی هست یعنی دستش به همسرش هست و همسر رو درمی‌یابد و مساعدت و همکاری می کنه با همسر از یک طرف مدیر عامل نگاهش و دستش به بیرون از درون خانه و به مسائل بیرونی که مربوط به اجتماع انسانی ست هستش یعنی از یک طرف نگاه بیرونی داره کارهای بیرونی رو انجام میده و از یک طرف نگاه درونی داره و کارهای درونی رو انجام میده و مساعدت با همسر رو در مدیریت داخلی به عهده داره ما اسمش رو میزاریم مدیر عامل مرد. مرد مدیرعامل خانواده هست خب در اینجا مباحث رو مطرح می کنیم که لازمه به عنوان مقدمه باید بگیم که خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد جامعه زیربنای تعاملات و فرهنگ و تمدن و تاریخ و کانون تربیت و مهد سعادت انسان خانواده اولین واحد اجتماعی و یکی از بنیادی‌ترین نهادهایی ست که در طول تاریخ شکل گرفته تولید مثل، مراقبت، ایجاد آرامش روانی، ارضای نیازهای عاطفی، تنظیم روابط جنسی، جامعه‌پذیری، پرورش معنوی از کارکردهای اساسی خانواده به شمار میره. خانواده در دهه های اخیر کارکردهای یاد شده رو متأسفانه به چالش کشیده و یه تغییرات و دگرگونی‌های عمیقی رو در الگوهای زندگی اجتماعی به ویژه الگوهای خانوادگی ایجاد کرده. برابری زن و مرد با نگاه فمنیستی، تغییرات در رفتار جنسی، ورود گسترده زنان به بازار کار از نمونه های روشن این تحولات در جوامع امروزی ست. اما نتیجه‌ای که بر اساس آمار به دست ما رسیده و می‌رسه، افزایش چشمگیر طلاق، فروپاشی خانواده، روند رو به رشد موالید خارج از زندگی زناشویی، رشد فزاینده خانواده‌های تک فرزند، تک سرپرست هستش. یکی از مهمترین تحولات ایجاد شده‌ای که بحث امروز رو تشکیل میده همون تغییر در ساختار مدیریتی خانواده است و نفی سرپرستی پدر است که خانواده رو دست خوش آسیب‌های جدی و اساسی کرده کارآمدی خانواده یکی از شاخص های مهم تضمین کنننده کیفیت زندگی و سلامت روانی خانواده و اعضای اون هستش خانواده کارآمد قادره که نیازهای عاطفی روانی معنوی فیزیولوژیکی اعضای خود رو به درستی تأمین بکنه و زمینه رشد و بالندگی فرزندان رو هم براشون فراهم بسازه عملکرد ضعیف خانواده علائم جسمانی پریشانی‌های روانی افسردگی افزایش خشونت مصرف الکل مرگ و میر و اختلال در کارکردهای اجتماعی اقتصادی خانواده رو به دنبال داره یکی از اون عوامل تأثیرگذار بر کارآمدی خانواده تبیین درست و مناسب نقش های اعضای خانواده است به منظور ارتقا کارآمدی خانواده ضرورت داره که هر کدام از اعضای خانواده اون جایگاه و نقش متناسب با خودش رو پیدا بکنه و در اون جایگاه خودش قرار بگیره هر کدام از اعضای خانواده در جایگاه و نقش متناسب با خودش قرار بگیره و به اصطلاح جایگاه خودش رو بدست بیاره. جایگاه مدیریت خانواده به درستی تبیین بشه چون تقسیم قدرت با کمیت و کیفیت خوشبختی اعضا و کارآمدی خانواده رو به اصطلاح به دنبال داره و کاملاً با اون هم در ارتباطه هی لی معتقده که هر خانواده باید به مسأله‌ی سازماندهی در یک سلسله مراتب بپردازد در کتاب روان درمانی خانواده صفحه 177 هی لی جی نویسنده این کتاب است چرا چون هر سازمانی سلسله مراتبی ست و قواعد و مراتب مربوط به این که چه کسی در پایگاه اولیه مدیریت و چه کسی در پایگاه ثانویه‌ی مدیریت ما الان حرف از ریاست نمی‌زنیم بحث مدیریته باید مشخص باشه در خانواده‌های هسته‌ای یعنی خانواده‌های امروزی ما مدیریت غالباً در دست والدینه وقتی یکی از اعضای خانواده دچار اختلال بشود ترتیب سلسه مراتب در سازمان خانواده به هم می‌خوره توزیع نامناسب مدیریت می‌تونه خانواده را دستخوش تعارضات بکنه به همین خاطر اسلام نسبت به چگونگی مدیریت خانواده و همچنین این نهاد یک عنایت ویژه‌ای داره که بعد بهش می‌پردازیم اما قبل از اون یک تعریفی از مدیریت داشته باشینم مدیریت خانواده از نظر جامعه‌شناسی در حوزه ساختار قدرت مطرح می شه معنایی که جامعه‌شناسان برای قدرت به کار گرفته‌اند برگرفته از اندیشه‌ی ماکس وبر هستش وبر قدرت رو چنین تعریف می‌کنه می‌گه توانایی فرد در تحمیل خواست خود بر دیگران به رغم مقاومتی که از خودشون نشون می‌دن در تعریف دیگری اومده که مدیریت عبارت است از هنر انجام دادن کارها به وسیله‌ی دیگران یا دستیابی به مقاصد سازمان به شیوه‌ی کاراتر و اثربخش‌تر از طریق به کارگیری منابع انسانی و همچنین منابع مالی و منابع فیزیکی و اطلاعاتی به منظور تعریف مناسب مدیریت خانواده لازمه که قدرت در حوزه خانواده تعریف بشه در هر صورت وجه مشترک همه‌ی این تعارف تصمیم‌گیریه در مجموع مدیریت در خانواده باید بگیم عبارت است از دانش و هنر هماهنگی اعضای خانواده و استفاده‌ی بهینه از منابع خانواده منابع همون باورها اعتقادات سرمایه سرمایه‌های انسانی مالی عاطفی و احساسی استفاده بهینه از منابع خانواده برای رسیدن به اهداف در دوره زمانی معین این تعریف خانوم دکتر شهلا باقری در کتاب مدیریت خانواده صفحه‌ی9 محققان دسته‌بندی‌های مختلفی از ساختار تصمیم‌گیری ارائه کرده‌اند در خانواده البته برای نمونه دسته‌بندی سیدانیوس و پنا اشاره می‌کنیم سیدانیوس و پنا می‌گن که خانواده رو به سه قسمت تقسیم کردن: اول خانواده‌‌هایی که در آن‌ها پدر بیشترین مسئولیت تصمیم‌گیری رو بر عهده داره و دوم خانواده‌هایی که در آن مادر بیشترین تصمیم‌گیری و مسئولیت رو بر عهده داره و سوم خانواده‌هایی که در آن پدر و مادر به طور یکسان مسئولیت تصمیم‌گیری رو بر عهده دارند اما بسیاری از محققان الگوی تصمیم‌گیری در خانواده رو این گونه ترسیم کرده‌اند: 1- شراکت زن و شوهر یعنی هر کدام از زن و شوهر با هم گفتگو می‌کنن و به نتیجه‌ی واحدی می‌رسن 2- حوزه تصمیم‌گیری مستقلانه زن و مرد یعنی هر کدام از زوجین بر اساس نقش‌های جنسیتی در حوزه‌ی خود تصمیم می‌گیرد معمولاً تصمیم‌گیری حوزه‌ی شغل و درآمد و همسر امور مربوط به خانه‌داری رو بر عهده دارد شوهر به عهده داره و همسر هم که مربوط به خانه‌داری رو عهده داره 3- حاکمیت زن تصمیم‌گیری نهایی امور رو زن انجام میده 4- حاکمیت مرد تصمیم‌گیری رو امور رو مرد انجام میده این یکی از اون تقسیماتی که محققان الگوی تصمیم‌گیری در خانواده عنوان کردن اما به هر حال چگونگی توزیع و نحوه‌ی اعمال مدیریت درون خانواده در شکل‌گیری و رشد شخصیت افراد اجتماعی شدن فرزندان عزت نفس انسجام نظام‌مندی زناشویی احساس بیگانگی افسردگی و پریشانی زناشویی کاملاً اثر میزاره آمارها حکایت از اون داره که میزان طلاق در کشورهای دنیا روز به روز در حال افزایشه به گونه‌ای که میزان طلاق در ایالات متحده از سال 1997 تا 2009، 34درصد افزایش داشته این کشور بالاترین میزان طلاق در بین کشورهای جهان داره حدود 45 درصد ازدواج ها در امریکا به طلاق منجر می‌شه نتیجه پژوهش‌های متعدد در ایالات متهده موجب شد که کنگره ایالات متحده برای نجات خانواده 150 میلیون دلار جهت تقویت نقش پدر خوب دقت داشته باشید جهت نقش پدر در سال 2010 هزینه بکنه در ایران هم تغییرات اخیر در ساختار مدیریتی خانواده باعث سست شدن بنیان خانواده و افزایش خشونت و طلاق شده آمارها حکایت از افزایش نامتعارف میزان طلاق در کشور رو داره براساس آمارهای سازمان های ثبت احوال سال 1392 از تعداد 774513 مورد ازدواج 155369 مورد طلاق به ثبت رسیده چه سالی سال 92 این رو می‌تونید به سایت ثبت احوال مراجه کنید و ببینید همچنین در روزهای 1393 تا پایان آبان همون سال تقریباً از بین 418725 مورد ازدواج 103302 مورد طلاق در مناطق شهری ثبت شده که به ازای کمتر از هر 4 ازدواج یک طلاق ما داشتیم در حالی که در همین تاریخ از بین 76946 مورد ازدواج ما 8508 مورد طلاق در مناطق روستایی می‌بینیم بنابراین در مناطق روستایی که نقش‌های جنسیتی قدیمی گذشته سنتی همچنان پابرجاست به ازای بیش از هر 9 ازدواج یک طلاق ثبت شده این تفاوتش رو با شهر در مقیاس همدیگه قرار دادین کاملاً مشخص میشه در جامعه سنتی این اداره خانواده معمولاً در دست پدران بود و پدرسالاری در جوامع مختلف رواج داشت این بحث امروز بنده نمی‌خواد بحث پدر سالاری یا مادر سالاری رو تأیید بکنه ما داریم در مدیریت عامل مرد رو در زندگی مورد بررسی قرار می‌دیم تا اون نظر صائب رو یعنی نظر درست رو به کرسی بنشونیم براساس شواهد تاریخی تا قرن 17 میلادی در بسیاری از کشورهای غربی از جمله انگلیس و فرانسه و ایالات متحده تصمیم‌سازی خانواه در دست پدران بود و املاک و زمین‌ها همسران و فرزندان و غیره رو پدران اداره می‌کردن و فرزندان به واسطه‌ی پدر تربیت و کنترل می‌شدن مادران هم نقش‌های درون خانواده رو که همون مدیریت رو ما بهش دادیم برعهده داشتن در قرن‌های 19‌هم و 20 با شروع انقلاب صنعتی شهرنشینی در اروپا گسترش پیدا کرد و با گذشت زمان این پدیده با استرالیا و خاورمیانه هم متأسفانه کشیده شد از روز سال 1960 رابطه‌ی پدران با خانواده‌های خود تغییر می‌کنه و دو گونه نقش پدری گرفتار و پدری غایب به وجود میاد پدر گرفتار یعنی پدری که مشغول به کاره و گرفتار کارهای روزمره پدر غایب هم وقتی پدر گرفتاره یعنی در خانواده نیستش دیگه وقتی که صبح میره همه خوابن شبم که میاد باز هم همه در حال خوابیدن هستن تاریخ این مرز و بوم حکایت از اون داره که خانواده ایرانی همواره با مدیریت شوهر و پدر اداره می‌شده در فرهنگ و جامعه ایرانی نقش پدر به عنوان فرد قدرتمند در خانواده مطلوب بوده پدر به عنوان رییس خانواده مسئولیت و نقش بیشتری در کسب استقلال و افزایش کفایت اجتماعی فرزندان بر عهده داشته پدران بهترین رئیس و مادران حالا رییس که می‌گم یعنی مدیریت کلان و مادران بهترین مدیر برای خانواده در نظر گرفته شدن ما بعضاً البته در یکی از جلساتمون در مورد نقش اقتدار پدر قاطعیت و اقتدار پدر در خانواده صحبت خواهیم کرد اصلاً یک ویُسمون اختصاص به همون خواهد داشت اقتدار والدینی به ویژه پدر سبب می‌شه که آسیب‌های بیرونی کمترین اثر رو بر اخانواده داشته باشه که البته این اقتدار رو و این مدیریت عامل رو مرد باید از ناحیه زن داشته باشه و زن می‌تواند یک اثربخشی فراوانی در حفظ این مدیریت و این قاطعیت و این اقتدار از خودش نشون بده در دهه‌های اخیر با گذار کشور از سنتی به مدرن مناسبات خانواده هم دستخوش یک سری تغییرات اساسی شد مهم‌ترین تغییر هم اختلات نقش‌ها بود یکی از این تغییرات و آفت‌های خانواده در ایران ظهور فمنیسم هستش بر اساس این تفکر غلط وارداتی رفتار دختران با پدران برادران و همسرانشان تغییر کرد می‌خواهند که همه رفتارهای آنان بر اساس تفکرات فمنیستی تغییر بکنه توازن قدرت به سوی زن سالاری در حرکت بود در حالی که پژوهش‌ها حکایت از اون داره که خانواده‌های مبتنی بر الگوی مرد سالارانه البته به رغم برخی آسیب‌ها ما گفتیم این کلمه رو به کار می‌بریم حالا برای این که برجسته کنیم نقش مرد رو وگرنه مدیریت مرد باید بگیم نه مردسالاری ما با با سالار بودن زن و مرد هر دو در زندگی خانوادگی کاملاً مخالفیم اینجا کسی سالار نیست بلکه مدیر است مدیریت یعنی اعمال کردن خوب تدبیر در کانون خانواده در خدمت خرد و خدمت کلان که ما کلانش رو به مرد دادیم و خردش رو به زن بله گفتیم مرد سالارانه به رغم اون آسیب‌هایی که الان هستش در مقایسه با خانواده‌های زن سالارانه شادتر و موفق‌ترن این نتیجه یکی از این تحقیقاتی ست که عنوان شده دوباره نتیجه رو بخونم پژوهش ها حکایت از اون داره که خانواده‌های مبتنی بر الگوی مرد سالارانه در مقایسه با خانواده‌ای زن سالارانه شادتر و موفق‌ترند خانواده به ویژه پدر امروزه متأسفانه اقتدارش رو از دست داده و جایگاه مورد احترامش تنزل پیدا کرده در این بین اقتدار یعنی در بین تحقیقاتی که تا حالا ما رصد کردیم و دیدیم مجموعه نتیجه این تحقیقات این میشه که اقتدار بیشتر مرد در خانواده را موجب رضایت بیشتر زنان بر کارآمدی خانواده می‌دونن حالا تو این مابین می‌خوایم این دیدگاه‌های گوناگون که در باب مدیریت وجود دارده رو خدمت شما عنوان کنم چند تا دیدگاه است اولین دیدگاه دیدگاه سیستمی روان‌شناسان سیستمی یعنی مجموعه‌ی و الگوهایی که هدف یا اهداف خاصی را دنبال می‌کنن عده‌ای روان‌شناسان سیستمی مثل همانند مینوچین و هی لی وجود سلسله مراتب روشن و صریح درون خانوادگی رو از عوامل کارآمدی خانواده می‌دونن مینوچین اعتقاد داره که معیار سلامتی و به هنجاری خانواده اینه که هر کس در جایگاه و نقش متناسب با خودش قرار بگیره از سویی هی لی معتقده که هر خانواده باید به مسئله‌ی سازماندهی در یک سلسله مراتب بپردازد این که چه کسی در پایگاه اولیه قدرت و چه کسی در پایگاه ثانویه قدرت قرار داره باید مشخص باشه در خانواده هسته قدرت غالباً در درست والدین هسته اگر چه هدف مینوچین و هی لی نشان دادن همزمان والدین در جایگاه مدیریت خانواده است ولی برخی از نظریه‌پردازان بین والدین تفکیک قائل شده‌اند پدر را مدیر اصلی خانواده معرفی کردن مثل آقای دکتر ریچارد میلر می‌گه که در خانواده سالم سلسله مراتب روشنی بین والدین و فرزندان وجود دارده پدر و مادر نقش هیئت مدیره و رهبری خانواده رو بر عهده دارن اما هر کدام نقشی خاص دارن پدر نقش مدیر و محافظ گروه و مادر اصولاً عهده‌دار وظیفه پرورش هست این خلاصه دیدگاه سیستمی دومی دیدگاه تئوری تفکیک نقش‌ها است بر اساس این نظریه اصل سازش ‌ناپذیر بودن نقش‌های رهبری و عاطفیه که آقای پارسونز اون‌ها رو از هم جدا می‌کنه و معتقده که دو عنصر عمده برای تشکیل خانواده تفکیک برمبنای جنسیت و تفکیک بر مبنای سن هستش و تفاوت‌های بیولوژیکی و نگرش‌های اجتماعی و خانوادگی اون‌ها رو مرتبت می‌کنه آقای پارسونز در کتاب خودش به 4 نوع تقسیم‌بندی بنیادی از نقش پایگاه در خانواده‌ی هسته‌ای اشاره می‌کنه 1- نقش پدر پدر می‌گه هم قدرت بالایی داره و هم در خانواده وجه ابزاری در دست اوست یعنی با این حال نقش احساسی و عاطفی اوپایینه 2- نقش مادر مادر می‌گه قدرت زیادی در وجه احساس و عاطفی داره اما نقش ابزاری موقعیت اون رو پایین میاره 3- نقش فرزند پسر از نظر قدرت در سطح پایین ولی دارای وجه ابزاریه 4- نقش فرزند دختر دختر از نظر قدرت در سطح پایین ولی دارای وجه احساسی و عاطفی هستش پارسونز با توجه به ایفای این نقش‌ها برای زن نقش رهبری عاطفی یا کاریزمایی و برای مرد نقش رهبری اجرایی یا ابزاری رو قائله بله سومین دیدگاه دیدگاه فمنیست‌ها هستش اساس نظریه آن‌ها در نابرابری جنسی استواره معتقدن که زنان در جامعه در موقعیت نابرابری نسبت به مردان قرار دارن زنان در مقایسه بامردان دسترسی کمتری به منابع مالی پایگاه اجتماعی قدرت و فرصت ها برای خود شکوفایی در اجتماع هستن و این نابرابری نتیجه سازماندهی جامعه هست که می دونن نه منشأ بیولوژیکی داره و نه منشأ تقاضای شخصیتی لذا معتقدند که اساس خانواده به سوی برابری و تقارن نرفته است در حالی که خانواده مکان نابرابری ست که زنان مطیع هستند و نقش‌های آنان از پیش تعیین شده آنان بر این باورند که دو ساختار زیر زنان رو به اطاعت و فرمان‌برداری در خانواده وامیداره یکی موقعیت زنان به عنوان همسران و مادران که در این موقعیت به اعتقاد اون‌ها مادری و مراقبت فرزند به جای آن که به قابلیت‌های درونی زنانه اسناد داده بشه باید به عنوان ساختار فرهنگی ادراک بشه و دومیش هم فرآیند جامعه‌پذیری در خانواده که به اعتقاد اون‌ها شخصیت دختران و زنان می‌تونه بسیار متفاوت با الگوی نابرابر کنونی شکل بگیره مشروط به این که دختر بچه از ابتدا با همان توقعات و پاداش ها و با همون سختگیر ی ها  و ازادی هایی تربیت بشه که برادرانش تربیت می شن چهارمین نظریه تئوری مبادله هست تئوری مبادله این نظریه بر قدرت زناشویی متمرکز شده براساس این نظریه سه عنصر هنجارهای اجتماعی منابع و منافع توزیع قدرت یک رابطه رو تعین می‌کنه عنصر اول بیان میداره که هنجارهایی مثل ریاست مرد در خانواده برخورداری از سن پول بیشتر تحصیلات بالاتر و شغل بهتر در مقایسه با زنان موجب افزایش قدرت مردان شده عنصر دوم منابع هست بر اساس این نظریه هر یک از دو شریک زندگی که منابع بیشتری مثل پول دانش یا ظاهر فیزیک بهتر در اختیار داشته باشد قدرت بیشتری دارند عنصر سوم  منافع یعنی منافع به این مطلب اشاره داره که هر کدام از زوجین که منافع کمتری از این رابطه به دست آورد قدرت بیشتری خواهد داشت و آن که وابستگی‌اش به رابطه کمتر است قدرتش کمتر خواهد بود هر یک از زن و شوهر به هر میزان از منابع قدرت برخوردار باشد به همان میزان دارای قدرت تصمیم‌گیری در خانواده هستن نظریه پنجم جامعه‌پذیری جنسیته جامعه‌پذیری فرآیندی ست که افراد از طریق آن نگرش‌ها ارزش‌ها و کنش‌های مناسب هر فرد به عنوان عضوی از یک فرهنگ خاص رو می‌آموزن و اون رو درونی می‌کنن شیوه‌های متفاوت کودکان دختر و پسر و انتظارات نگرش‌ها وظایف که هر جامعه که در یک جامعه به هر جنس نسبت میده موجب شکل‌گیری نقش های درونی متفاوتی بین آن‌ها شده است جامعه‌شناسان عوامل جامعه‌پذیری رو عمدتاً خانواده مدارس و رسانه‌ها می‌دونن این عوامل معمولاً از زنان تصویری مطیع عاطفی و  وابسته و از مردان تصویری مستقل استوار شایسته و توانا ترسیم کرده زنانی که در خانواده پدری مطیع و فرمان‌بردار بودن در خانواده شوهر مطیع‌اند به اعتقاد ریترز در جوامع سنتی از زنان انتظار میره که از مردان اطاعت کنن زنان نقش مطیع رو می‌پذیرند مردان همان گونه که به طور مستقل جامعه‌پذیر می‌شوند به همان نسبت از نفوذ بیشتری نسبت به زنان برخوردارند در مقابل زنان اعتماد به نفس کمتری دارن و در حضور مردان احساس وابستگی و انفعال بیشتری می‌کنن این خلاصه این نظر بود ششمین  نظر که آخرین نظر هم هستش الگوی مهر و قدرته آقای دکتر جان بزرگی در کتاب خودش براساس متون روان‌شناسی و الهام از آیات قرآن کریم الگوی مهر و قدرت رو مطرح می کنه براساس این الگو زن و مرد هر دو نیاز به قدرت و نیاز به مهر دارند خوب دقت کنید دوستان اما نیاز به قدرت در مردان بیشتر و اساسی‌تره برعکس نیاز به مهر در زنان به شکل بارزتری بروز می‌کنه از طرف دیگه مرد جذاب برای زنان مرد مقتدر و تواناست و زن مورد علاقه مردان غالباً زن ملایم و لطیف است بنابراین در اینجا موضوع مهم همسر اینه که اگر زن به مرد قدرت بده خوب توجه کنید اگر زن به مرد قدرت بدهد از او مهر دریافت می‌کند و اگر مرد به زن عشق و مهر بدهد از او قدرت دریافت می‌کند کاملاً این‌ها لازم و ملزوم هم‌اند از این دیدگاه زمانی مرد زورگو و قدرت طلب می‌شه که قدرت او مورد حمله قرار بگیره یا محدود بشه یا اون رو به رسمیت نشناسه پس اگر مردی زورگوئه مردی از کوره در میره مردی عصبانی میشه مردی خشن میشه مقصر زنش هست چون بهش قدرت نمیده اون رو به رسمیت نمی‌شناسه یا قدرتش رو مورد حمله قرار میده که من تو بحث اقتدار اونجا به طور مصطوفا  مردی که قدرت او ارضا بشود که البته ارضا قدرت مرد توسط زن است ما خارج از خانواده صحبت نمی‌کنیم همش در داخل خانواده مردی که قدرت او ارضا شود که گفتیم توسط زنش ارضا میشه رئوف و مهربان می‌شود و در عین حال مقتدر زنی که نیاز به مهر او ارضا بشود که البته این هم توسط مرد انجام می‌شه زنی انعطاف‌پذیر سرزنده و سازگار می‌شود بنابراین ساختار قدرت مبتنی بر نقش و نیاز هستش که باید اون رو قدرت متعادل نام نهاد به طور خلاصه معتقدند روان‌سناسان برخی پژوهش‌ها نشون میده که از دست رفتن قدرت مردان نسبت به زنان احتمال بروز خشونت از سوی مردان رو افزایش میده مردان تمایل دارن نسبت به همسرانشان منابع قدرت بیشتری داشته باشن زنان در ازدواج هایی که مرد تسلط بیشتری داره نظام‌مندی زناشویی بیشتری دارن عده‌ای دیگه در مطالعات خودشون نشون دادن که بسیاری از زنان به طور ارادی قدرت تصمیم‌گیری را در خانواده به مرد واگذار می‌کنن و اونم به این دلیله که معتقدن مکه زنان نباید قوی‌تر از مردانشان باشن معتقدند که من احترام بیشتری را کسب می‌کنم اگر اول احترام کنم در خانواده‌هایی که پدران بیش از مادران عاطفی هستن مشکلات خانوادگی بیشتری دیده می‌شود همچنین بر اساس پژوهش‌ها افزایش قدرت زن در خانواده نظام‌مندی زناشویی رو کاهش میدن اما اسلام در ضرورت مدیریت در آموزه‌های دینی زن و مرد سرشت و حقیقتی واحد داردن یعنی از یک ریشه و از یک اصل سرچشمه می‌گیرن چنان که در سوره مبارکه نساء آیه 1 می‌فرمایند که «خَلَقَکُم مِّنْ نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا» ظاهر جمله و خلق منها زوجها می‌گه که می‌خواد بیان کنه همسر آدم از نوع خود آدم بوده و این همه افرادی که شمار از انسان که در سطح کره زمین منتشر شده همه از دو فرد انسان مثل هم و شبیه هم نشأت گرفته بنابراین حرف من نشویه خواهد بود نشویه یعنی منشأ چیزی رو بیان می‌کنه علامه طباطبایی تفسیر المیزان جلد4 صفحه 136 از این رو آیه مذکور و آیات مشابه این می‌خواد اشتراک انسانی زن و مرد رو برسونه از یک طرف از طرفی دیگه مرد و زن در تمام استعدادهای کمال اشتراک دارن و ابزارهای کمال مثل اراده اختیار شناخت بهره‌مندی از هدایت انبیاء به هر دو ارائه شده و قرآن می‌فرماید که من عمل هیچ عمل کننده‌ای از شما را چه زن باشه چه مرد ضایع نمی‌کنم «أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ» زن ومرد فرقی نمی‌کنه سوره آل عمران آیه 195 علامه طباطبایی در ذیل همین آیه می‌فرماید رسیدن به هر درجه از کمال که برای یک صنف زن و مرد میسر و مقدرو است برای صنف دیگر نیز میسر و ممکن است یکی از مصادیق آن کمالاتی ست که از راه ایمان به خدا و اطاعت و تقرب به درگاه او حاصل میشه اعمال مدیریتی یه اصل عقلای ست اسلام به تبع این اصل عقلایی وجود مدیریت واحد رو تأکید قرار داده روایتی از پیامبر هست می‌فرماید حتی اگر در یک مسافرت سه نفر همراه بشن یکی از اون‌ها باید مسئولیت و مدیریت جمع رو عهده‌دار بشود ضرورت مدیریت در خانواده هم جزئی از ضرورت مدیریت در هر مجموعه هدف داره هی لی در این باره معتقده که وجود مطلق سلسله مراتب امری اجتناب ناپذیر است خانواده به عنوان یک سازمان باید به مسئله‌ی سازماندهی در یک سلسله مراتب بپردازه به این که چه کسی در پایگاه اولیه مدیریت هستش و چه کسی در پایگاه ثانویه مدیریت این باید مشخص باشه اینو هی لی گفته علامه محمدتقی جعفری (رضوان له علیه) هم در کتاب خودش می‌فرماید که در تفسیر نهج البلاغه اگر اداره‌ی خانواده همزمان به زن و مرد واگذار بشه و هر دو با هم مسئول باشن اینجا تظاهم و تضاد پیش میاد و جدایی در پی خواهد داشت آرامش خانواه به مخاطره می‌افته بنابراین لازم است یکی از اون دو مسئول باشن بر همین اساسه که هی لی معتقده که وقتی ترتیب سلسله مراتب در سازمان خانواده به هم بخوره اعضاشون دچار اختلال میشن آرامش خانواده به مخاطره می‌افته این امر موجب بروز کشمکش در خانواده که یک شاهد عینی آن تنازع قدرته خواهد بود در آیه 34 سوره مبارکه نساء مهمترین آموزه دینی که هستش که جایگاه مدیریت در خانواده رو طرح می‌کنه می‌فرماید که «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِ» مردان بر زنان تسلط و حق نگاهبانی دارند به واسطه‌ی آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته حالا من این رو یه خورده عنوان کنم براتون کلمه قیم به معنای کسی که مسئول قیام به امر شخص دیگر است این رو علامه طباطبایی عنوان کرده من از روی تفسیر براتون می‌خونم و کلمه قوام و نیز قیام مبالغه در قیام است مفسرین قرآن عنوان کرده‌اند که به اقتضای وجود آیه 34 سوره نساء بدون در نظر گرفتن جایگاه سایر اعضای خانواده سرپرستی خانواده از آن مرد است برخی از مفسرین مثل علامه طباطبایی این قیومیت رو به بیرون از خانواده هم تعمیم می‌دهد ایشون معتقدند که قیم بودن مردان بر زنان عمومیت دارد و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست براساس آیه6 سوره تحریم که می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» حفظ هدایت خانواده از مسئولیت مردان دانسته شده و در روایات هم هستش که این آیه شریفه خطاب به مردان است از امام صادق (ع) هست که می فرماید در مورد این آیه سؤال شد که چگونه خانواده‌ام را بر حزر دارم امام فرمود که آن‌ها را امر و نهی کن باز در متون رقایی ما آمده که در مجموع سلسله مراتب مدیریت در خانواده به ترتیب پدر مادر و فرزندان هستن بعد پیامبر اسلام می‌فرمایند: «الرجل سید و اهل» مرد ریاست خانه را به عهده دارد امام صادق (ع) می‌فرماید از خوشبختی مردان است که سرپرست خانواده‌اش باشد پیامبر اسلام در جواب زنی درباره حقوق مرد بر زن سؤال کرده بود فرمود که حقوق شوهر  برعهده زن آن است که اطاعتش کند در مقابلش نافرمانی ننماید صدقه‌ای از اموال شوهر بدون اذن او ندهد از عرضه‌ی خود ممانعت نورزد زن گفت یا رسول الله چه کسی بزرگترین حق را بر عهده زن دارد فرمود همسرش امام سجاد (ع) هم در رساله حقوق خودش مسئولیت اساسی پدر در تربیت فرزند رو به واسطه‌ی اقتدار پدری تبیین می‌فرماید می‌فرماید که حق فرزندت بر تو این است که بدانی وجود او از توست در دنیا هر خیر و شری که دارد برجور توست با داشتن اقتدار پدری مسئول تربیت وی و راهنمایی کمک به او در فرمانبردای پروردگار هستی امام صادق فرمود که سه چیز برای فرزند بر پدر واجب است مادر خوب برای او برگزیند نام نیک بر او نهد تلاش فراوان در تربیت او کند بله کتاب بهار جلد75 صفحه236 استاد مطهری هم ضمن پذیرش مدیریت مرد در خانواده به مقابله دیدکاه مردسالارانه می‌پردازد یعنی مردسالاری یا زن سالاری رو ما نمی‌پذیریم مدیریت کلان و مدیریت خرد رو می‌پذیریم اسلام به مرد حق حاکیت داده نه حق تحکم این نظر شهید مطهری ست میان حکومت و تحکم نباید اشتباه کرد حکومت یعنی به عدالت رفتار کردن اما تحکم یعنی زورگویی اسلام به مرد حق زورگویی نداده بلکه حق حکومت و ریاست عادلانه رو داده که نوعی خدمته یعنی خادم بودن فقه هم همچنین در قانون مدنی ایران همچنین قانونی مدنی ماده 1105 در رابطه با زوجین می‌گه که ریاست خانواده از خصایص شوهر اعلام می‌شه و منظور از ریاست تصمیم‌گیری در امور خانواده بر اساس مراعات مصالح آنان حالا الگوی مدیریتی در خانواده با استناد به اصول قرآنی و همچنین منافع دینی عبارتند از 1- اسلام با الگوی پدر مرکزی شورایی یا دموکراتیک براساس آیات اصل قرآنی و قانون ثابت معروف در روابط اعضای خانواده حاکم است آیه قرآن که می‌فرماید: « بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا» به مردان امر می‌کنه با زنان به طور شایسته معاشرت کنید سوره نساء آیه19 از این رو همه روابط بین زوجین باید بر مبنابی عدالت اصل مذکور باشد علامه جمله معروف رو این طوری تفسیر می‌کنه می‌فرماید که کلمه معروف به معنای هر امری که مردم در اجتماع خود آن رو بشناسن و آن رو انکار نکنن معنای امر معاشرت با زنان معاشرتی ست که بین مسلمانان معروف باشد و علامه طبرسی در مطبق البیان می‌فرماید «عاشرٌ بالمعروف» یعنی به نیکی با آنان رفتار کنید حقوق ایشان را ادا کنید اعم از انصاف در قسمت نفقه و نیکویی در سخن و رفتار علامه طبرسی تفسیر بزم البیان جلد3 صفحه 41 این رفرنس هم به شما دادم که می خواین نگاه بکنید بتونید ببینید اصل عدالت باید در همه امور سر لوحه قرار بگیره «اعدلو هو اقرب بالتقوا» به عدالت رفتار کنید که آن به تقوا نزدیک‌تر است سوره مائده آیه8 از اساسی‌ترین جایگاه رعایت عدالت محیط خانواده است دیگه یعنی مرد و زن نسبت به هم و همچنین نسبت به فرزندان از طرفی هم گفتگو مشورت در مورد مسائل درون خانواده مورد تأکید آموزه‌های دینی ست براساس دو آیه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» کارهایشان به صورت مشورت در میان آن هاست سوره شورا آیه 38 و آیه «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» در کارها با آنان مشورت کن سوره آل عمران آیه 159 برخی آیات مردان و زنان رو به مشورت در امور خانواده و مانند اداره خانواده و فرزند پروری توصیه کرده‌اند مثلاً در آیه 6 سوره مبارکه طلاق یا در آیه 233 سوره مبارکه بقره من این آیه رو نمی‌خونم که در این دو آیه مشورت مردان با زنان در امور خانوادگی کاری پسندیده است تا مشکلات به وجود آمده رو با همدیگه حل کنن براساس آیات قرآن سرپرستی خانواده به مرد داده شده این سرپرستی «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» سوره مبارکه نسا آیه 34 خیلیا از این کلمات سوء استفاده کردن «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ» مردان رو رئیس ریاست دونستن به اصطلاح براش قائل شدن در حالی که این به نوعی وظیفه مرد نگهداری و حفاظت خانواده است و غیر از این نیست که حفاظت همان خدمت باشه و خدمت یعنی کمر همت بستن برای برآوردن نیازهای عیالات همسر و فرزندان که عیالات مرد حساب می‌شن به خاطر همین قوامون به این می‌گن قوامون معنی دیگر هم داره که خانواده به اون تکیه می‌کنن به عنوان یک پشتوانه محکمی ست که می‌تواند تکیه‌گاه فرزندان و همسر هم قرار بگیره ریاست خانواده را از خصایص شوهر اعلام می‌کنه و منظور از ریاست تصمیم‌گیری در امور خانواده بر اساس مراعات مصالح آنان هستش این شد الگوی اول، دوم اسلام با الگوی مدیریتی در خانواده گفتیم که به عنوان عرض کنم به حضور شما مقدمه خدمت شما بگم که الگوی پدر مرکزی شورایی دموکراتیک داشتیم در مورد «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» می‌گفتیم که به این اساس اصول معاشرت معروف عدالت و مشورت در خانواده ساختار مدیریت در خانواده ساختاری شورایی یا همان دموکراتیکه یعنی همان در مسائل درون خانواده با گفتگو و مشورت با هم تصمیم می‌گیرن بر این اساس مرکزیت مدیریت خانواده پدر در خانواده هستش که بر پایه اصول مذاکره اصول مشورت به اصطلاح و مادر هم به عنوان منبع عاطفی مدیر داخلی خانواده معرفی می‌شه بدین معنا که بعد از گفتگو و مشورتای لازم تصمیم نهایی برعهده مرد گذاشته می‌شود چون مصالح کلی خانواده دست اوست مدیر کل وقتی می‌گیم مدیر کلان با مدیر خرد فرقش همینه مشورت با به اصطلاح مدیر داخلی و یک اتخاذ تصمیم نهایی این یافته از کلام علامه جعفری هم که قبلاً گفتیم استنباط می‌شه اداره خانواده نظام شورایی با سرپرستی و مأموریت اجرایی مرد هست که براساس آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» همین رو می‌خواستیم عنوان کنیم ریچارد نیلر در کتاب خودش عنوان می کنه که براساس آموزه‌های انجیل اثبات می‌شه که در خانواده زن و مرد هر دو در مدیریت خانواده سهیم هستتند و منظور محافظت از حریم خانواده پدر نقش مدیر خانواده رو برعهده داره میلر چین هم گفته که سالوادور میلوچین در کتاب خانواده و خانواده درمانی صفحه 90 گفته که سلسله مراتب قدرت در خانواده منافاتی با دموکراتیک بودن خانواده نداره این فرض برای اینه که یه جامعه دموکراتیبک فاقد رهبره یا تصور بشه اون خانواده جامعه همسانان و هم گنان است بر این اساس آقای دکتر جان بزرگی و آقای نوری معتقدند که در کتاب آموزش اخلاق رفتار اجتماعی صفحه 30 پدر در زندگی مظهر اقتدار و توقع و مادر مظهر مهر و پاسخ‌دهی نسبت به نیازهای عاطفی ست مادری که سعی دارد وظایف پدر رو جبران کند گاهی نه پدر هست و نه مادر و برعکس اگر پدری نقش یک مادر مهربان رو به خود بگیرد هم نقش مادری رو تضعیف می‌کنه و هم جایگاه پدری رو در نظام روان‌شناختی متزلزل می‌سازه بنابراین چنین کودکانی چه دختر و چه پسر در نقش جنسیتی خود عمل ضعیف می‌کنن نتایج نشون میده که مرکزیت پدر در خانواده با رویکردی دموکراتیک کارآمدی خانواده رو ارتقا می‌بخشد نتیجه‌ی پژوهشی‌های تجربی با الگوی دموکراتیک مرد مقتدرانه یا مرد مقتدر نشون میده که از سال‌های 1986 تا 2006 در یازده پژوهشی که انجام شده بین سلطه جویی مردان و تعارضات زناشویی ارتباط وجود داره در مقابل یافته‌های دیگران نشون میده که حالا من اسم اون پژوهشگران رو یکی یکی نام ببرم خیلی باعث تتطویل کلام خواهد شد لذا اسامی رو من فاکتور می‌گیرم نشون میده که زنان در ازدواج‌هایی که مرد تسلط بیشتری داره رضایت بیشتری دارند و کارآمدی خانواده بالاتر است براساس پژوهش‌های دیگر افزایش قدرت زن در خانواده نظام‌مندی زناشویی رو کاهش می‌دهد و روی کیفیت زناشویی اثر منفی می‌گذراد انجام این پژوهش‌ها و نتایج به دست آمده این جمع‌بندی به ما عنوان می‌کنه که پژوهش‌هایی رو که ساختار مدیریت دموکراسی رو کارآمد و غیردموکراسی رو ناکارآمد می‌دونه باید در چهارچوب ساختار مدیریت مردسالار و زن‌سالار تبیین بکنه این تعاملات بین زوجین غیردموکراتیک و مستبدانه است ساختار دموکراتیک یعنی زن مقتدر یا مرد مقتدر از ساختار غیردمکراتیک یعنی زن سالار و مرد سالار کارآمدتر است و ساختار زن و ساختار زن‌سالار کمترین کارآمدی رو داری بنابراین میشه عنوان کنیم که الگوی دموکراتیک مرد مقتدر به عنوان تببین کننده پژوهش‌های تجربی معرفی بشه همچنین با انجام پژوهش‌های دیگه میان زوجینی که بیشترین رضایتمندی زناشویی را داشتن دریافتند که در  چنین خانواده‌هایی مرد مدیریت نسبی بیشتری داره به نظر می‌رسه که سخن آقای ریچارد میلر که عنوان می‌کنه که در ازدواج هایی که زن و مرد در قدرت سهیم هستند نظام‌مندی زناشویی به مراتب بیشتر از با وجود این پدر به منظور محافظت از خانواده نقش مدیر را بر عهده داره البته این ریاست ریاست استبدادی و مرد سالارانه نیستش رودرز هم معتقده که از آنجایی که ازدواج به معنای گرد هم آوردن فردی با روحیه جثارت و فرد دیگری با روحیه‌ی مهربانی‌ست طبیعی است که اولین مدیر خانواده است یعنی مرد اما ادامه بحث رو در یک جمع‌بندی دیگه باید عنوان کنم خدمت شما که به گفته‌ی شهید بزرگوار مطهری در خانواده‌های مسلمان پیش از آن که زن در خدمت مرد باشد مرد حکم وظیفه اسلامی در خدمت زن هستش و وسیله‌ی آسایش او را فراهم می‌کند اینجا می‌خوام بگم اون کلمه قوام قیم قیومیت به این معنیه به معنی خدمتگزاری زن در خانواده‌هایی مورد اهانت و تحقیر و ظلم قرار گرفته که روح اسلامی در اون خانواده‌ها نبوده یا ضعیف بوده است کتاب مسئله‌ی حجاب صفحه 52 از شهید بزرگوار مطهری رضوان الله علیه بر اساس آموزه‌های اسلامی مدیریت مرد نه تنها ضمانت استحکام خانواده هستش بلکه آرامش و سکونت زنان رو هم فراهم می‌کنه زنان شوهران مقتدری رو تکیه‌گاه محکم و توانمندی باشند خود به خود دوست می‌دارند  برای مثال در بیان علت قوامیت مردان برای زنان استدلال می‌کنن این که مراد از این فضل و برتری چون در آیه ادامه‌اش می‌فرماید: «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» این که مراد از این فضل و برتری چیست علامه می‌فرماید این ضیادت به حسب طاقتی ست که بر اعمال دشوار دارد طاقت مردان از لحاظ بدنی و جسمی قوی‌تره و بیش‌تره چون زندگی زنان یک زندگی احساسی و عاطفی ست که اساس و سرمایش رقت و لطافته مرد از دو ابزار نیرو تحول و نیروی بدنی بیشتری برخورداره که به خاطر همین تأکید می‌کنه که فضیلت مطرح شده مربوط به زندگی روزمره و مصلحت اجتماعی ست و هرگز به معنای برتری واقعی و تقرب به خدا نیست تفسیر المیزان جلد4 صفحه 343 اقتدار در مردان و پذیرش در زنان ریشه در تفاوت های زیستی و روان شناختی داره امام علی (ع) می‌فرماید: اگر زن تو را صاحب اقتدار ببیند بهتر است از آن که تو را به حال شکستگی و ضعف ببیند در برخی از روایات برمیاد که ضعف و پذیرندگی در زنان منشأ طبیعی و ذاتی داره در حدیث عین حدیث اینه خلقت من ضعف در کتاب کافی جلد5 صفحه 51 یعنی وقتی حضرت آدم (ع) حضرت حوا رو برای اولین بار ملاقات کرد چنین فرمود: این آفریده‌ی تو چقدر نیکوست که با نزدیک شدن و نگریستن به او اُنس و الفت گرفتم کتاب وسایل الشیعه جلد20 صفحه 13 سوزون استریش فمنیست مشهور آمریکایی و نخستین رئیس زن نشریه حقوقی هاروارد و اولین زنی که وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری شد می‌گه تکیه کردن به مرد مورد علاقه‌اش رو از بهترین لذت‌های خود دونسته فمنیسته ببینید ایشون عنوان می‌کنه هیچ یک از کارهایی که اکنون انجام می‌دهم یا در گذشته انجام داده‌ام غیر از عاشق شدن به مرد دلخواه و بچه‌دار شدنمان که آن رو نعمت می‌دونم نه موفقیت مرا مغرور یا شاید راضی نکرده است گروریا استاینن فمنیست مشهور آمریکایی و مؤسس یکی از مجلات فمنیستی کتابی در باب عزت نفس نوشته و اعتراف کرده که عاشق مردی شده که نقطه مقابل تمام باورهای سیاسی و اجتماعی او که جز فمنیسته دیگه اما دارای قدرت فردی و شغلی بالایی ست نتایج پژوهش هائولی و دیگران نشون میده که اگر چه زنان سلطه جو مورد ستایش زنان دیگر قرار می‌گیرن اما آنان در ارتباط با مردان مقتدر خود تخیلات سلطه‌پذیرانه‌ی قبلی رو ترجیح می‌دهند کاترین حکیم عضو هیئت علمی و استاد جامعه شناسی مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن معتقده حتی کارآمدترین و پردرآمدترین زنان حاضرند جابجایی نقش ها رو رد کنند و در عوض شریکی داشته باشن که از نظر درآمد موقعیت و قدرت دست کم برابر آن‌ها و ترجیحاً بالاتر از آن‌ها باشن اینی که خوندم از کتاب تفاوت‌های جنسیتی را جدی بگیرید صفحه 286 از استون رودرز اما مقایسه نقش مدیریتی مرد و زن در کانون خانواده در خانواده‌ای که پدر مدیریت خانواده رو بر عهده داره و مادر مدیریت داخلی خانواده است زن با آسودگی بیشتری به ایفای نقش پرورش دهندگی و آرامش بخشی خود در خانواده می‌پردازه نظارت صحیح پدر در خانواده زمینه شکل‌گیری جامعه سالم رو فراهم میاره چنان که روزنبرگ و ریکوکس معتقدند در جوامعی که پدران نقش حیاتی در نظارت و کنترل فرزندان بازی می‌کنن امنیت اجتماعی بیشتری وجود خواهد داشت هنری بیلر می‌گه که وقوع جرم و بزه‌کاری در جوامعی که تربیت کودکان صرفاً منحصر به مادران تلقی می‌شه نسبتاً بالاست نقش حمایتگری پدر از فرزندان نقشی سنتی که سلامت اجتماعی رو در پی داره این مسئله در جوامعی که میزان بالایی از جرم و جنایت وجود داره اهمیت دو چندان داره پژوهش‌ها نشون میده که به نفع کودکان است که والدین دوستان و والدین دوستان خود رو بشناسن پدرها می‌توانند با استفاده از مذاکرات طرفینی با همکاری والدین دوستان فرزندان خود از سلامت رفتار فرزند خود اطمینان پیدا کنن به عبارتی شکل‌گیری شبکه اجتماعی همکاری پدران کارآمد می‌تونه امنیت اجتماعی رو هم به دنبال داشته باشد ضعف اقتدار مردانه موجب شکل‌گیری جامعه‌ای ضعیف می‌شود آنکونا اعتقاد داره از دست رفتن نقش پدری در جامعه امریکا اساس اجتماعی امریکای معاصر رو سست کرده از این رو امریکا با فقدان هویت مردانه مواجهه ضعف هویت مردانه در نوجوانان زمینه‌ی بسیاری از جرائم رو در آن کشور فراهم آورده کودکانی که پدران نقش مناسب خود رو در خانواده ایفا می‌کنن در کند و کاو محیط پیرامونی خود امنیت عاطفی و اعتماد به نفس بیشتری دارن و در بزرگسالی پیوندهای اجتماعی بهتری با همسالان خود برقرار می‌کنن علت آن هم اینه که پدر کارکرد اعتماد بخشی داره منبع قدرته و باعث می‌شه کودک با اعتماد به نفس بیشتر و جرأت بالاتری در جامعه حاضر بشه و با دیگران ارتباط برقرار کنه اما آثار خانوادگی مدیریت مرد در خانواده یکیش یه مقدمه بگم که پدر و مادر در جایگاه مدیریت و رهبری خانواده باید متحد عمل کنن یعنی با هم همکاری و مساعدت داشته باشن اگر هر یک از والدین قدرت دیگری رو تضعیف بکنه خانواده آسیب می بینه تحقیقات هم همینو نشون میده که نظام‌مندی زناشویی در ازدواج هایی که زن و مرد در قدرت سهیم هستند بیشتره ما امروز در جامعه خودمون هم این مشکلات رو می‌بینیم که در خانواده فرزندان بزه کار رشد می‌کنن علتش ناهماهنگی و نابسامانی زن و مرد در تحمل همدیگه در مساعدت و مشورت با همدیگه هست آثار خانوادگی یکی آثار مربوط به همسرانه بر اساس نقش‌های جنسیتی مدیریت خانواده به مرد و مدیریت داخلی خانه به منبع عاطفی یعنی زن واگذار شده این مکانیسم ضمن ایجاد آرامشی که در قرآن کریم بهش اشاره شد مودت و رحمت رو نیز در پی داره عزت نفس افراد رو حفظ می‌کنه افراد در نهایت خانواده رو نه تنها به نشاط می‌رسونن بلکه در اونها رضایت خاطر ایجاد میشه برای مثال اغلب زنان از این که همین طور روزانه مورد محبت همسران خود قرار بگیرند خوشنودند و دائم از آن طلب می‌کنن این نقش پذیرندگی رو می‌رسونه این وضعیت برای مردان هم صدق می‌کنه راضی‌ترین شوهران اون‌هایی بودن که فکر می‌کردند که قدرت تصمیم‌گیری بیشتری دارند مردانی که قدرت آن ها ضعیف می‌شه یا همسرانشون از قدرت بیشتری برخوردارند احساس ناکارآمدی می‌کنند به شما بگم همین دیرو.ز یه خانومی به من زنگ زد و از بزه کاری فرزندش نافرمانی و پرخاشگری فرزندش اونم تک فرزندش که خیلی براش مایع گذاشته بودن و اونو بزرگ کرده بوند و به سن 23 سالگی رسونده بودن و خونه براش گرفته بودن مغازه براش گرفته بودن ماشین براش گرفته بودن از هر تنبلی و سستی و رخوت این بچه از پرخاشگری فراوان صحبت شد نزدیک یک ساعت حرف زدیم آخرش فهمیدم پدر در این خانواده لولو بیشتر نیست پدر در اونجا نقشی ندارد هیچ به جز حمالی ببخشید اینو می‌گم فقط باربری پدر باید برود پول بیاورد درآمد کسب بکند و به خانواده مادر اون رو خرج بکنه به فرزند بده گفتم خب خانوم تقصیر خودته خانوم با من صحبت می‌کرد مامانش گفتم تقصیر خودته همش تقصیر خودته خودته خودته آخر سر گفت که باباش هم اینجا نشسته داره می‌شنوه خلاصه حال و احوال هم با پدرش کردیم گفتم ببخشید من یه سری مطالب گفتم شاید به شما اگر بودید نمی‌گفتم ناخوشاید بود برای شما ولی به هر حال این طوری که مادر نقش اصلی رو داره اون اقتدار پدر رو زیر سؤال برده پدر در خانواده هیچ نقشی به جز حمالی نداره و به کلمه حمالی هم گفتم شما بدت نیاد پدرش برای خودش یه نقشی در اجتماع داشت مادرش هم همین طور ولی پسر رو نی نی به لالاش گذاشتن نه عزت نفس داشت نه اقتدار داشت نه نمی‌دونم اعتماد به نفس داشت این جوری که نمی‌شه که بچه‌ای که این طوری بار بیاد جدیداً به مشروبات الکلی رو آورده بهش گفتم بحث ازدواج نه استاد می‌گه که نمی‌دونم این ازدواج نمی‌کنم الان چه وقت ازدواج اون زن نده اون زن‌ها دارد اون دنبال کسانی می‌رود مگه می‌شود فرزندی که این جوری بار اومده باشه همه چی براش فراهم شده باشه مشروبات الکلی هم سِرو بکنه و نمی‌دونم بزه کاری‌های دیگه هم داشته باشه با دوستانش کدوم یکی از دوستانش رومی شناسی نمی‌شه که این طور مادر من شما هر چی خواسته بچه این بچه پرورش دادنه بچه پرورش تربیت می‌خواد تربیت رو باید آره دیگه در مقابل به مرور زمان نقشه خانواده آسیب می‌بینه در مقابل زنان هم از همراهی با مردان مقتدر لذت می‌برن زنان مردانی رو انتخاب می‌کنن که اقتدار و تستسترون بالایی داشته باشن زنان بیشتر از آنکه مجذوب اشیاء بشن مجذوب افراد هستن آن‌ها عاشق رابطه مستحکم و دراز مدت‌اند مردان در صورتی می‌توانند مهرورزی کنند که اقتدارشان خدشه‌دار نشده باشد دریافت‌های علمی نشون میده که زنان در ازدواج‌هایی که مرد تسلط بیشتری دارد نظام‌مندی زناشویی بیشتری دارند زنان شاغل هم در مقایسه با زنان غیرشاغل ناخورسندند و از عشق و محبتی که از شوهر خود دریافت می‌کنند ابراز رضایت کمتری دارند اینا نتیجه تحقیقاته ممکنه حالا یه فردی باشه که بگه این مطلب درست نیست من غیر از این می بینم البته همون رو هم اگه من بشینم باهاش صحبت بکنم واکاوی بکنیم چون بحث نظام‌مندی معانی متعددی داره در مطالعات گسترده هم مشخص شده که هنگامی که درآمد زن افزایش می‌یابد احتمال مرگ زود رس زود هنگام شوهران هم بالا می‌رود این هم مد نظر خانومای مجلس مرد جذاب برای زنان مرد مقتدر و تواناست جذابیت به ظاهر نیست اقتدار مرد حالا در بحث اقتدار خواهم گفت اکثر خانوما این اقتدار رو زیر سؤال می‌برند و خانواده دچار چند گانگی می‌شن زن مورد علاقه مردان غالباً زن ملایم لطیف است نه زنان مرد نما نه مردان زن نما. نه زنان مردان زن نما رو ترجیح میدن نه مردان زنان مرد نما رو انتخاب می‌کنن به رغم این که زنان مردان قدرتمند را می‌پذیرند و می‌پسندند اغلب نمی‌دونن مردان نیاز بیشتری به قدرت دارند و نیز نمی‌دونن که منبع شارژ قدرت خود زنانند منبع مهر ورزی زنان هم در واقع مردان هستند کسی که محتاج هست نمی‌تواند ببخشه مردان بیشتر از زنان محتاج قدرتند و زنان بیشتر از مردان نیازمند مهر اگر مردان می‌توانند مهر و عشق به همسران خود بدهند به این علت است که به آن کمتر نیاز دارند و اگر زنان به مردان قدرت بدهند به این علت است که خود نیاز چندانی به قدرت ندارند وقتی یک مرد زورگو و قدرت طلب می‌شود که قدرت او مورد حمله قرار بگیرد یا محدود کنند یا آن رو به رسمیت نشناسند مردی که قدرت او ارضا بشه که البته گفتیم توسط زنش انجام میشه رئوف مهربان مقتدر اما زنی که نیاز به مهر او ارضا بشه که البته گفتم توسط مردش باید انجام بشه زنی انعطاف‌پذیر سرزنده و سازگار خواهد شد زنان خوشبخت معمولاً به طور غیرمستقیم حکم‌رانی می‌کند آن ها می‌توانند حکومت کنند چون شوهرانشان آن‌ها را دوست دارند و می‌خواهند آن‌ها را راضی کنند مطالعات روان‌شناختی نشون میده که زنان بهتر می‌توانند فکر مردان را بخوانند پس آنچه اهمیت دارد تنها این است که مردان رؤسای ظاهری خانواده‌ها باشن افزایش قدرت زن در خانواده نظام‌مندی زناشویی او رو کاهش میده پژوهش‌ها گویای این مطلبه که در خانوادهایی که پدران بیش از مادران عاطفی هستند خوب توجه داشته باشید پدرانی که عاطفه عاطفی‌تر عمل می‌کنند مشکلات خانوادگی بیشتری دارد در ازدواج هایی که در آن سلطه با زنان است زنان چندان خوشبخت نیستند شوهری که تحت تسلط زن قرار داره اغلب فقط منزوی می‌شود و توجه خود رو به چیزهای دیگری محدود می کنه این رو از کتاب تفاوت‌های جنسیتی رو جدی بگیریم صفحه 301 از استون رودرز هستش براتون خوندم که رفنس هم داده باشم حواستون رو جمع کنید می تونید بهش مراجعه بکنید در منابع اسلامی تأکید براین است بحث قدرت در یک خانواده مسلمان چندان موضوعیتی ندارد اگر همکاری بین زن و مرد نباشه اعمال قدرت بی معنی در این موضع مرد نیازمند قدرته و نیاز تنها از جانب خود زن ارضا می‌شه اما دریافت قدرت در گرو پرداخت بی‌ چون و چرای مهر امکان پذیر است مرد باید مهر بده زن قدرت بهش میده بنابراین نمی‌توان گفت محوریت با چه کسیه اصل اینه یا اون هر دو این که بیان می‌شود چون لازم و ملزوم هم دیگه این که بیان میشه مسئولیت به عهده مرده به این دلیله که زن به این مسئولیت‌پذیری مرد نیاز داره این نیازش رو باید ابراز بکنه دیگه زنان طالب مردانی هستند که در گرد دایره‌ی وجدان‌ها حلقه بزنن از طرف دیگه زن مانند نقطه‌ی مرکز دایره‌ای‌ست که بدون آن محیط هویتی ندارد به عبارت دیگر هر چند مظهر قدرت در خانواده مرده اما منشأ قدرت زنه زیرا او اگر بخواهد می‌تونه نه تنها به مرد قدرت نده بلکه او را هم تضعیف بکنه به طور کلی ساختار قدرت مبتنی بر نقش و نیازه ساختار قدرت اغتناعش نقش و نیازه آره باید اون رو قدرت متعادل نام بزاریم که در آن هر زوج براساس توان و مهارت خودش و براساس فطرت روان شناختی خودش مسئولیت بپذیره اما آثار مربوط به فرزندان تا اینجا آثار مربوط به همسران رو گفتیم حالا فرزندان که دیگه آخرین بحث میشه یکی رشد شخصیته یعنی در سبک فرزند پروری مقتدرانه پدر مظهر قدرته مظهر اقتدار و توقع و مادر مظهر مهر و پاسخ‌دهی به نیازهای عاطفی فرزندانه مادر طبق همون نظریه آقای دکتر جان بزرگی که خدمتتون گفتم مادر نقش رهبری عاطفی یا کاریزمایی و پدر نقش رهبری یا اجرایی یا ابزاری داره پدرها گرایش دارن قواعدی رو به نحو نظام‌مند و سختگیرانه وضع بکنند اما مادران به ابراز رفعت و همدلی هنگام نافرمانی گرایش دارن این رفتار احساس امیدواری رو برای فرزند ایجاد می‌کنه این دو مسئله اگر کنار هم قرار بگیرن موجب نوعی تعادل مناسب در رفتار کودک میشه خانواده‌ای که در آن‌ها پدر نقش مادر و مادر نقش پدر رو ایفا می‌کنه فرزندان بیمارند کودکان چه دختر چه پسر در نقش جنسی خود هم ضعیف عمل می‌کنن خانوم ویرجینیا استعر معتقده که در خانواده‌ایی که پدر غائبه یا نقش ضعیفی داره پسرها احتمالاً یا بزرگترین آسیب‌ها رو به عهده دارن و روبرو می‌شن اونم به دلیل این که یا بیش از اندازه از حمایت مادر برخورداند یا این تصور براشون پیش میاد که زن بر تمام امور اجتماع مسلطه و مرد هیچه بچه از اول با همین تز بزرگ میشه دخترا تصویر نادرستی از روابط بین مرد و زن و چگونگی آن‌ها پیدا می‌کنن برداشت دختر از زن بودن می‌تونه در دو احساس خلاصه بشه یکی کلفت بودن یعنی همه چیز دادن و هیچ نگرفتن یا این احساس که همه کارها خودش انجام میشه و کاملاً مستقل باشن از این رو شخصیت‌هاشون شخصیت‌های رشد نایافته پرورش پیدا می‌کنه مطالعات نشون میده که کودکان در خانواده هایی که پدران نقش آفرینی دارن اجتماعی‌تر مردمی‌تر و جامعه‌پذیرترند و در برخورد معاشرتی‌تر هستند لوییس و لنبع در کتابشون عنوان می‌کنن که نقش پدر در تنظیم سازگاری بیشتر کودکان منحصر به فرد است انضباط بخشی از انضباط بخشی در اغلب موارد برای مادران دشوار و حتی مأیوس کننده است این رو آقای دکتر در کتابشون عنوان می‌کنه پژوهش‌ها نشون میده که فرزندان هم به نرمی و عطوفت مادرانه و هم به اقتدار و استحکام پدرانه نیاز دارن پادیلا والکر در آخرین نتیجه تحقیقش عنوان می‌کنه که رابطه قوی سبک مقتدارنه پدر رابطه قلبی با پایداری و خود کنترلی نوجوانان داره این امر موجب ثبات رفتاری و کاهش بزه کاری در نوجوان میشه این نقش پدر فرزند میرسیم به سلامت جسمانی مدیریت پدر در خانواده هایی که پدر مدیره دختران نسبت به خانواده های دموکراتیک احتمال کمتری داره که به سوی مصرف مواد الکلی روی بیارن نوع اعمال قدرت و کنترل روی دختر و پسر رابطه‌ی تنگاتنگی با سوء مصرف الکل و مواد مخدر داره و پرخاشگری و جرم و جنایت و مدرسه گریزی و سایر رفتارهای پرخطر هم همین طور حضور پدر خانواده می‌تواند عامل حفاظتی قوی بر کودک باشه البته پدران مقتدر نه هر پدری بچه‌هایی که در خانواده‌هایی با فقدان پدر زندگی می‌کنن با خطرات بیشتری مواجه هستن با خطرات بیشتری از سوء استفاده‌های فیزیکی، جنسی و غفلت روبرو هستند سال 1997 در یک بررسی در سطح فدرال امریکا نشون داد که میزان بدرفتاری میان خانوادهای تک والدینی تقریباً دو برابر میزان در میان خانواده‌های دو والدینه بوده همچنین مطالعه در مورد کودکان دبستانی نشون میده که کودکانی که رابطه حسنه‌ای با پدرانشون دارن کمتر احتمال داره افسرده بشن رفتارهای اختلال زا از خود نشون بدن کمتر دروغ بگن کمتر و احتمال بیشتری داره که رفتار اجتماعی و مبتنی بر مقتضیات اجتماعی رو از خودشون نشون بدن دیگه رشد اخلاقیه رشد اخلاقی تربیتی مبتنی بر ایجاد مرزها و حدودیه که باید از کودکی پایه‌ریزی بشه ایجاد حد و مرز نیازمند منبع اقتداری ست که به طور شایسته برنامه‌ریزی بشه پایه‌ریزی این توسط مرد و روحیات مردانه انجام می‌گیره آقای آنتونی دیدنز روان‌شناس بزرگ در کتاب خودش عنوان می‌کنه مسئولیت‌های اخلاقی سرچشمه‌ی قواعد اخلاقی مردانه‌اند که اگر نباشند آن‌ها به بیراهه کشیده می‌شوند نتایج پژوهش نشون میده که نوجوانان غیر بزه‌کار و پایبند قوانین اجتماعی گرایش آشکار به اطاعت از پدر اونم به عنوان رییس خانواده دارن حال آن که این گرایش در نوجوانان بزه کار بسیار کمتره پدرها بر عدالت انصاف تکلیف که مبتنی بر قواعده تأکید می‌کنند حال آن که مادران با همدلی مراقبت و کمک که مبتنی بر عواطفه تأکید می‌کنن و مادری که نقش اول انضباط بخشی رو بر عهده می‌گیره معمولاً یا درگیر عواطفه و انعطاف‌پذیرانه عمل می‌کنه یا خودکنترلی زیادی اعمال می‌کنه که ممکن است روند تربیت رو مختل بکنه به خصوص روی پسران انضباط بخشی پدارن تأثیرات بیشتری داره پدران باید چگونه رفتار کودکان شون رو انضباط ببخشن و تنظیم کنند رو یاد بگیرند بیش از همه پدر باید عواطف خود رو کنترل و از زبان بدن به بهترین نحو استفاده بکنه از تنبیه استفاده نکند پدرانی که به اصطلاح احترام فرزندانشون رو دارند این خانواده سرمشق مناسب و الگوی خوبی هستن برای جامعه در تحصیلات فرزندان هم همین طور کودکانی که پدرانشان در زمینه مراقبت از آن‌ها مسئولیت‌پذیر و فعال‌ترند فرآیندهای تحصیلی بهتری خواهند داشت وزارت آموزش و پرورش امریکا تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیدن که کودکانی که پدرانی فعال و نقش آفرین دارند 43 درصد بیشتر از سایر کودکان احتمال داره امتیازهای بهتری در دوران دانشگاه بدست بیارن پادیلا و والچر و دیگران با همکاری هم تحقیقاتی که انجام دادن گویای اینه که سبک مقتدرانه پدر رابطه‌ی قوی با پایداری و خود کنترلی نوجوانان داره و این امر باعث تعهد بیشتر به مدرسه و قواعد اجتماعی می‌شود دخترانی که در کانون خانواده و در کنار پدران خود زندگی می‌کنند رابطه ی سالم‌تر همراه با اعتماد به نفس بیشتری با پسران در نوجوانی و با مردان در بزرگسالی خواهند داشت وجود پدر کارآمد و تعامل مناسب با او زمینه برقراری رابطه‌ی عاطفی مناسب‌تری رو فراهم می‌آورد به عنوان پایان مطلب باید بگم پسرانی که با پدران خود رشد می‌کنند احتمال کمتری دارد رفتار خشونت آمیز داشته باشند پدران می‌توانند به پسران خود کمک کنند تا رفتار مناسب جنسی رفتار مناسب با سن خود و رفتار جنسی بهداشتی رو به نحو صحیح درک بکنند خب اینم از بحث امروز ما و تا اینجا کفایت می‌کنه.
وسلام 
